و سعدی
می گویند نصیحت تلخ است و ناصحان جای در دل شنوندگان ندارند........

سعدی اما آن ناصحی است که پیامش به دل می نشیند و شیوه گفتارش که بر بستر شعور و لطافت و بزرگواری انسانی است و ایضا ملموس و سهل و ممتنع،مفرح ذات است و به ناچار با زندگی روزمره ایرانیان عمیقا ادغام شده و کمتر ایرانی است که خواسته و نا خواسته ابیات این متفکر و شاعر انسان دوست را گاه و بیگاه و در احوالات گوناگون به عنوان ضرب المثل  وپشتوانه برزبان نیاورد به مصداق این که خود می گوید:
      دراین مدت که ما را وقت خوش بود            زهجرت ششصد و پنجاه و شش بود

              مراد ما نصیحت بود و گفتیم             حوالت با خدا کردیم و رفتیم
سروده های سعدی این یادگار ابدی در زبان حال مردم ایران جاری است و بد ین سان یاد آن ستاره درخشان ادبیات فارسی را همیشه زنده می دارد و به مصداق :
              سعدیا مرد نکونام نمیردهرگز           مرده آنست که نامش به نکویی بزند
نام این نیک اندیش متفکربرتارک کارنامه با شکوه ادبیات ایران به حق می درخشد به کلامی دیگر:

 عشق سعدی نه حدیثی ست که پنهان ماند           داستانی ست که برهرسربازاری هست
به قول هوشنگ گلشیری اگر چه ما امروز به سیاق سعدی نمی گوییم و نمی نویسیم اما هنوز ازایجاد ایجازگونه سعدی و بویژه ازآهنگ گوش نواز کلام او لذت ها می بریم.می دانیم سعدی اسلام نیک می شناخت و بر آن اعتقاد عمیق داشت دریغا که جانشینان زاهد نمای او که بر اریکه قدرت سوارند ،سلوک  او را ادامه ندادند و به دورازانسان دوستی به بی راهه خود کامگی رفتند که می بینیم.چه بجا گفت آن بزرگ :
               گل به تاراج رفت و خار بماند           گنج برداشتند و مار بماند 
سعدی این زاهد ان را نیک می شناخت و از آن حکایت ها می کرد به طرفه ترین همان عشق قاضی همدان است که حکایت کنند با نعلبند پسری سر خوش بود و نقل دلش در آتش تا آنجاکه قاضی به نعمت بیکران فی الجمله شی خلوتی اش میسر می شود.شحنه خبر می شود تا قصه به سمع سلطان می رسد و او خود به تن خویش عازم  می شود تا عیان به بیند.شمع را دید ایستاده و شاهد نشسته و می ریخته و قدح شکسته و قاضی در خواب مستی بی خبر از ملک هستی به لطف اندک اندک بیدارش کردند که خیز آفتاب بر آمد ،قاضی دریافت که حال چیست گفتا از کدام جانب بر آمد؟گفتند از رقبل مشرق ،گفت:الحمدالله  که در تو به همچنان باز است ،به حکم حدیث....ملک گفتا:توبه در این حالت که بر هلاک اطلاع یافتی سود نکند.مصلحت آن بینم که تو را از قلعه بزیر اندازم تا دیگران نصیحت پذیرند و عبرت گیرند ،قاضی گفت ای خداوند جهان ،پرورده نعمت این خاندانم و این گناه نه تنها من کرده ام ،دیگری را بیندازد تا من عبرت گیرم.ملک را خنده گرفت و به عفو از خطابش در گذشت .
سعدی امید این داشت که خرد بر جهل و عدل بر ظلم پیروز است:
            گربه شیراست درگرفتن موش               لیک موش است درمصاف پلنگ
کلامی چند برداشته از مجموعه انتشارات شاهکارهای ادبیات فارسی به کوشش دکتر جعفر شعار در باب داستان زندگی سعدی :

سخنور و نویسنده نامی ایران سعدی شیرازی که نام او مشرف الدین یا مصلح الدین و لقبش فص المتکلمین است.در حدود سال 600 ه.ق در شیراز به دنیا آمد و به سال 691 ه.ق در همان شهر درگذشت. سعدی در کودکی از پدر یتیم ماند .خانواده او غالبا عالمان دین بودند. پس از تحصیل مقدمات از شیراز بیرون آمد (حدود 621 ه.ق)و به بغداد رفت و در مدرسه نظامیه به تکمیل دانش خود پرداخت.دربغداد محضر ابوالفرج عبدالرحمن بن جوزی و نیز شهاب الدین عمر سهروردی را دریافت. آنگاه به شام و حجاز رفت و زیارت حج بجای آورد  و در شام یک چند به وعظ و سیاحت و عبادت سرگرم بود ،تا آنکه در عهد سلطنت اتابک ابوبکر بن سعد زنگی به شیراز باز آمد ،وی که در شیراز مورد تکریم و تعظیم بزرگان فارس بوده بنابرمشهورعزلت گزید و به خلوت و ریاضت مشغول شد. تخلص سعدی ظاهرا منسوب به نام سعدی زنگی است. شعر سعدی استوار و بیانش منسجم است. گلستان سعدی مشحون از مسائل اجتماعی است. در غزل استاد مسلم است و شاعران نامداری چون خواجو و حافظ به این امر اذعان کرده اند.

استاد همائی درباره قدرت سخنوری سعدی می نویسد:                                             حدود هفت قرن گذشته است و نمی دانیم چند قرن دیگر خواهد گذشت که روح سعدی در کشور پهناورزبان و ادبیات فارسی به استقلال حکمرانی می کند وهمه طبقات مردم از عا می و عارف زیر نفوذ ادبی سعدی بلکه زیر نفوذ فکری و اخلاقی وی نیز قرار گرفته اند.

آثار سعدی از نظم و نثر به 22 یا 23 کتاب و رساله می رسد که از جمله آنها :            مجالس پنجگانه،نصیحه الملوک،و مسائل ثلاثه،گلستن،بوستان یا سعدی نامه ،قصاید فارسی،قصاید عربی،ملمعات،ترجیحات،طیبات بدایع خوانیم غزلیات قدیم ،مقطعات،رباعیات . جز آن است،همه اینها زیر عنوان (کلیات)گرد آمده و مکرر چاپ شده است.

گشت و گذاری در گلستانش کردم،قطعاتی را گلچین کرده و برای دوستان به ارمغان آوردم ،میفرماید:

حکایت :غافلی را شنیدم که خانه رعیت خراب کردی تا خزانه سلطان آباد کند،بی خبر از قول حکیمان که گفته اند :هر که خدای را ،عزوجل بیازارد تا دل خلقی به دست آرد خداوند تعالی همان خلق را بر او گمارند تا دمار از روزگارش بر آورد.
                   آتش سوزان نکند با سپند             آنچه کند دود دل دل دردمند
سرجمله  حیوانات گویندکه شیراست،اذل جانوران خر،وبه اتفاق خرباربربه که شیر مردم در.
          مسکین خراگرچه بی تمییزاست             چون بارهمی برد عزیزاست

                     گاوان وخران باربردار             به زآدمیان مردم آزار
حکایت دیگر:پادشاهی به کشتن بی گناهی فرمان داد .گفت :ای ملک به موجب خشمی که تو را برمن است،آزار خود مجوی که این عقوبت برمن به یک نفس به سرآید وبزه آن برتو جاوید ماند.

          دوران بقا چوباد صحرا بگذ شت            تلخی وخوشی وزشت وزیبا بگذ شت

         پند آنست ستمگرکه جفا برما کرد            درگردن او بماند وبرما بگذ شت 
ملک را نصیحت او سودمند آمد و از خون او برخاست.

و اینهم حکایتی از حکایات سعدی:یکی از شعرا پیش امیر دزدان رفت و ثنایی بر او گفت،فرمود تا جامه از او بر کنند و از ده بدور کنند .مسکین برهنه به سرما همی رفت ،سگان در قفای وی افتادند،خواست تا سنگی بردارد و سگان را دفع کند،در زمین یخ گرفته بود عاجز شد گفت:این چه حرامزاده مرد مانند،سگ را گشاده اند و سنگ را بسته  امیر از غرفه بدید و شنید و بخندید گفت:ای حکیم از من چیزی بخواه گفت:جامه خود می خواهیم اگر انعام فرمایی.
          امیدوارم بود آدمی به خیر کسان            مرا به خیرتوامید نیست شرمرسان
درادامه ابیاتی ازسعدی را میخوانیم که درجمع فارسی زبانان نقل مجالس اند بهرآرایش نقل ها:
پرتو نیکان نگردد هرکه بنیادش بد است             تربیت نا اهل را چون گردکان بر گنبد است

             اگر صد سال گبرآتش فروزد             اگریک دم دراو افتد بسوزد

         ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی             کاین ره که تومی روی به ترکستان است

           با سیه دل چه سود گفتن وعظ              نرود میخ آهنین در سنگ

               پای درزنجیر پیش دوستان             به که با بیگانگان دربوستان

             بن آد م سرشت ازخاک دارد             اگر خاکی نباشد آدمی نیست

 گربه جای نانش اندرسفره بودی آفتاب             یامت روز روشن کس ندیدی در جهان

 حاجی تونیستی شتراست ازبرای آنکه             بی چاره خارمی خورد و باد می برد

          خر عیسی گرش به مکه بردند             چون بیامد هنوز خر باشد

     چو سگ درنده گوشت یافت نپرسد             کاین شتر صالح است یا خر دجال

           با گرسنگی قوت پرهیز نماند             افلاس عنان ازکف تقوا بستاند

     دونان چو گلیم خویش بیرون بردند             گویند چه غم گرهمه عالم مردند

        هرکه پرهیزوعلم وزهد فروخت             خرمنی گرد کرد و پاک بسوخت

                 هر پیشه گمان مبرنهالی              باشد که پلنگ خفته باشد

     یارب زباد فتنه نگهدارخاک پارس              چندان که خاک را بود وباد را بقا
پنبه کاشته بودم ،باران بی وقت آمد و تلف شد گفت:پشم بایستی کاشتن!
در خاتمه سروده ای جاودانی ازاین حکیم گرانمایه که طلایه دارآرمان حقه بشرش میدانیم

چنانکه بر سر لوحه حقوق بشر نوشته اند که میفرماید:
           بنی آدم اعضای یک پیکرند               که درآفرینش ز یک گوهرند

        چو عضوی بدرد آورد روزگار              دگر عضو ها را نماند قرار

          تو کزمحنت دیگران بی غمی               نشاید که نامت نهند آدمی

                                                                         شاهرخ و                                                               
